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خون در گک غرقهديگُ   

. باقی بدنبالم ميدويد چادر سياھم به نوک شانه ام چسپيده بود و ۀگوش ،سراسيمه ميدويدم

سوزان  چون کورۀآفتاب  .ولی باز ميدويدم ،داشتمي زخم برھايم با تيغ  سنگريزه ھا پا

ی من با شتاب  ول ،شگفيداشکم مي هھزارا ن خوش ،فرسايشاز تابش طاقت افروخته بود و

   .در راھم روان بودم

، آمده است ترينئشيد پاخوری گوئاحساس ميکردم که  سوزندهھايم چنان  حرارت زير پا در

پاھای  داغ بود و داغِ  ، ھنوزچشمانم را بر سنگفرش جاده ميدوختم. اذيت رساند مبيشتر تا

  .رنگ خونھم ،له ھاسرخ مثل شقايق، ھمرنگ E ؛من سرخ ميشد ۀبرھن

به طرف خود  داشتم وآنرا بر. افتيد مينبه ز و غلتيد ن کنج چادرم از نوک شانهناگھا 

. ش تPش کردميئبرای رھا، ھای سنگ جاده چسپيده باشدپارگيشايد به  فکر کردم .کشيدم

يشتر چادرم را چه ب؟ با توان ھرگام بگذارم م مقابل جميعت مردم چطور بدون آن ميتوانست

دست کوچکی  ، چادرم در ھوا رھا گرديد وانگشتان نازکی باز شد .کشاندم به سوی خود

اين ! آه. ...شتم و به آستين سبزش نگاھی کردمدست را بردا. روی زمين بيحرکت افتيد

شغول م ،صبح ۀستار وخته بودم؟ ديشب تا آخريند آنرا ديشب مان آستين پيراھنی بود کهھ

 پس کجاست او؟  . گکی  بودمدوختن آن لباس سبز برای گدي

دقايقی ايستادم . فروختمي اطفال زيچۀابکانی رفتم که د ۀشيش پشتِ دست را محکم گرفتم و 

صاحب . ھای خون آلودم آمده بودھای سرخ گامبدنبالم نشان. جکاوی نظر انداختمبا کن و

تنه  يوسانه گفتم سر وأمادر چه ميخواھی؟ م پرسيد کرد وبيرون  وازهکان سرش را از درد
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تلف مکن ما گوشت وقتم را  کان گفت برو مادرصاحب د. فقط يک دست ديگر ھا وپا و

  .فروشيمنمي

دم  امروز پوشانده بودم بامداد سبز گکی را که ھمرنگ او لباسگدي يادم آمد ،به ھوش شدم

کتله ھای خشک شده از EبPی  يدم باز لکه ھای سرخ وديوانه وار دو. ديده بودم اقدر ات

چيزی . رسانيدمی جسم مانده ھاآن جمعيت  بدنبال باقي خود را ميان. ...انگشتانم ميريخت

ه مادر چ :موظفين کار ميکردند مردی پرسيد. بودی جاده سرخ ھمه جا روی سنگھا. نديدم

 و قسم ؟ گفتم اينچه رنگ بود ،ره پرسيددوبا! گفتم بدنبال باقی مانده ھای بدنکار داری؟ 

شخص . در ھمين لحظه دست کوچک را با آستين سبز از Eی چادر سياھم بيرون کردم

ی که خون چکان بود، ابه عقب موتر خاکروبه  من گرفت و موظف دست بريده را از

  .وقت نداريم ريزه رد وھمه خُ  برای اين برو مادر برو ما: گفت پرتاب کرد و

. باز نشانه ھای سرخ قدمھايم با من بود زده  برگشتم ووحشت ،ی که آمده بودمبه راھ

که ھنوز مردمک چشمانم در کاسۀ خون غرق  در حالی رسيدم و خانهۀ واززنان دم درنفس

پارچه پارچه   ،انده بودم به ھر گوشۀ باغچهاس سبز پوشگکی را که ديشب لبگدي ،بود

 ؟معصوم بيگناه چرا آفت رسيده است ينبا فرياد پرسيدم به ا. يافتم

  : صدا زد یا پسرک ھمسايه با لحن کودکانه ،ھنوز فريادم نيمه تمام بود

 ».مانتحاری ساختي ۀبا دوستانم صحن من«

  .افسوس آفريد درد و ۀحريم قلبم شعل در که دورنمای سرنوشت کودکان کشورم! دريغا 

  

  

)2012شھر ويرجينيا،ــ  غنی زاده" غزل"ناھيد (  

 

    
  


